
11ادب وهنر

...اخبار    
 علی لهراسبی قطعه »طرف تو بودم« 

را منتشر کرد

علی لهراسبی در جدیدترین فعالیت هنری خود، تک آهنگ 
»طرف تو بودم« را منتشر کرد. به گزارش ایلنا، »طرف تو بودم« 
عنوان قطعه ای با آهنگ سازی و تنظیم پدرام آزاد محسوب 
می شود که علی لهراسبی آن را اجرا و در فضای مجازی منتشر 
کرده و ترانه سرایی این تک آهنگ را نیز میلاد فلاحی برعهده 

داشته است.

»تاریخ عشق« ترانه علیدوستی روی پله 
یازدهم چاپ

رمان »تاریخ عشق«، نوشته نیکول کراوس با ترجمه ترانه 
علیدوستی در سال 1395 منتشر و در طول یک سال، بیش 
از 10بار تجدید چاپ شد.  به گزارش ایبنا، کتاب »تاریخ 
عشق« نوشته نیکول کراوس به تازگی به چاپ یازدهم رسیده 
است. این کتاب را ترانه علیدوستی ترجمه کرده است. این 
بازیگر سینما  به خاطر ترجمه کتاب »رویای مادرم« نوشته 
آلیس مونرو در بخش »ادبیات و زبان های دیگر«  در جایزه 
کتاب فصل سال 1390 نیز شایسته تقدیر شد. علیدوستی 
توانست با وجود مترجمانی چون بهمن فرزانه و سیروس ذکاء، 
این جایزه را دریافت کند و برای نخستین بار برنده یک جایزه 
ادبی هم شود. کتاب »تاریخ عشق« به قلم نیکول کراوس، 
نویسنده آمریکایی در سال ۲005 منتشر شده است. این 
کتاب در سال ۲00۶ در زمره نامزدهای نهایی جایزه ادبی 
اورنج بود و در سال ۲00۸  نیز جایزه ادبی ویلیام سارویان 

را به دست آورد.

گران ترین جایزه ادبی استرالیا برنده اش 
را شناخت

»سارا کراسنوستین« دو جایزه به ارزش 1۲5 هزار دلار را 
از مجموعه جوایز »ویکتورین پرمیِر« به خانه برد. به گزارش 
ایسنا، »گاردین« نوشت: »"سارا کراسنوستین" نویسنده کتاب 
خاطرات "پاک کننده آسیب ها" موفق شد، جایزه ادبیات 
"ویکتورین پرمیِر" به ارزش 100 هزار دلار و جایزه ۲5 هزار 
دلاری بخش ادبیات غیرداستانی این دوره را از آن خود کند.«
پاک کننده آسیب ها، کتابی است که نویسنده آن چهار 
سال با زنی زجرکشیده و بیمار به نام  »ساندرا پانک هرست« 
زندگی کرده تا بتواند خاطرات او را به ثبت برساند. »ساندرا 
پانک هرست« نام زنی مقاوم و سختی کشیده  است که با 
بیماری ریوی و قلبی دست و پنجه نرم می کند و طی چهار 
سال گذشته، خاطرات زندگی تلخ و مبارزات خود با مشکلات 
را در کنار کپسول اکسیژنش برای »کراسنوستین« روایت 

کرده است.

...لذت شعر 
 

خوشا دوباره کنار تو و کتابی باز
درخت و سبزه و آبی و آفتابی ، باز

به قدر روزی ِ یک روزه ، میوه ای ، نانی 
ز دستپخت تو هم ، دلمه ای ، کبابی ، باز

یکی دو پنجه سه تار و سه چار ناله نی 
دو چشم بر هم و بر سینه تو خوابی باز

علی موسوی گرمارودی  
 

سرما امان نداد که باشی حریف برف
شاعر بیا قصیده بگو با ردیف برف

باشد هزار بار مبارک تر از بهار
ما را در این دیار حضور شریف برف

گیسوی گشن ریخته بر دوش و می رود
از میسره به میمنه زال عریف برف

عباس خوش عمل کاشانی  
***

سالیانی است
كه دلم در بیعت توست!

و دیدگان غمناكم 
در انتظار تو

شب را به روز پیوند می زند!
اگر خاك

بقای خویش را
به یقین تو دخیل می بندد

چندان عجیب نیست؛
كه بر لب، كلام رسولان داری!

و صدر عشق را به ترجیع، زمزمه می كنی!
بی تو ابرهای سترون

دل را در حسرت شكفتن
در حسرت سبز ماندن

به گریه نشاندند!
میرهاشم میری  

کنسرت سالار عقیلی به همراه گروه رازونیاز در »بیستمین جشنواره فرهنگی بین المللی مسقط - ۲01۸« در مسقط عمان برگزار شد. به گزارش هنرآنلاین، این 
کنسرت که ابتدا قرار بود در سالن ۸00 نفره برگزار شود، به دلیل استقبال بی نظیر مخاطبان به فضای باز 1٥00 نفری انتقال یافت. در انتهای این کنسرت، از سالار 
عقیلی توسط مشاور اول پادشاه عمان، یعنی آقای زبیر، تقدیر به عمل آمد و نشان بیت الزبیر به سالار عقیلی اعطا شد.

 اجرای موفق سالار عقیلی
در مسقط عمان

 »شکل های لیلا« 
منتشر شد

کــتــاب »شــکــل هــای لــیــلا« اثر 
چهره ها

شاعر
حمیدرضا شکارسری منتشر شد. 

حمیدرضا شکارسری، شاعر، در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره انتشار اثر جدیدش 

گفت: »انتشار کتابم با عنوان »شکل های لیلا« را انتشارات »ماه باران« 
برعهده داشت. این کتاب بیش از 100 شعر عاشقانه دارد که با محوریت 
شخصیت لیلی و مجنون در روزگار ما سروده شده است.« وی افزود: »مفهوم 
کهن عشق لیلی و مجنون در زمان حاضر و خیابان های شهرهای ما در کتاب 

»شکل های لیلا«  ترسیم می شود.«

 جدیدترین اثر رضا امیرخانی
به چاپخانه رفت

اثــر داستانی رضا  جدیدترین 
چهره ها

نویسنده
امیرخانی، اندکی پس از دریافت 

مجوز راهی چاپخانه شد. این رمان 
»ره ش« نام دارد که قرار است به زودی از سوی نشر افق منتشر 

شود. به گزارش ایبنا، این اثر هم اکنون مراحل چاپ را در چاپخانه می گذراند 
و آماده عرضه به بازار کتاب است.  امیرخانی در رمان »ره ش« که برعکس 
شده شهر هم می تواند باشد، موضوع توسعه  شهری را دستمایه قرار داده و 
تأثیرات آن را بر عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی 

معمار در تهران امروز به تصویر می کشد.

 اجرای تنها رهبر ارکستر زن ایران 
در فرهنگسرای ارسباران

نُزهت امیری تنها رهبر ارکستر 
چهره ها

رهبر ارکستر
زن ایــرانــی که چندی پیش در 

چارچوب برگزاری سی و سومین 
جشنواره موسیقی فجر، رهبری ارکستر »نغمه باران« را بعد از 

10 سال دوری از اجراهای زنده به عهده داشت به مهر گفت: »برنامه هایی 
را در فرهنگسرای ارسباران تهران پیش بینی کرده ایم که احتمالا اسفند ماه 
امسال، میزبان مخاطبان خواهد بود. در این کنسرت که 90 درصد آن 
همانند اجرای جشنواره موسیقی فجر خواهد بود، قطعاتی از هنرمندان 

پیش کسوت موسیقی ایرانی اجرا می شود.«

شنبه  14 بهمن 13۹6 . 16 جمادی الاول 143۹ . شماره 1۹74۹

خرده روایت های مرحوم گلابدره ای از روزهای انقلاب

از خورشید تا ایران راهی نبود	 
* »... مگر می شود باور کرد. به ندیمه فرح، به مدیر یکی 
از قسمت های کوچک این ماشین بزرگ اداری توهین 
کرده بودم و مدیرعامل، به کمک مشاور حقوقی، در 
عرض دو روز اخراجم کرده بودند. حالا می دیدم ارباب 
کل، شاه، وای شاه! این کسی که تا به حال مستقیم توی 
دوربــیــن تلویزیون را 
نگاه نکرده و حتی 
ــان  ــه زب ــک بــار ب ی
التماس  فارسی 
و خـــواهـــش و 
نــکــرده،  تمنا 
خم شده و هی 

خواهش  می کند. چی شده؟« )صفحه 35(
* »تا صبح چندبار از خــواب پریدم. صبح زود پیمان 
بیدارم کرد. گفت: »بابا منم میام.« نشستم و دستش 
را گرفتم و گفتم: »نه بابا، برو بازی کن. باباهای ما که 
کاری واسه ما نکردن. ما باید بریم، شاید شما نجات پیدا 

کنین.« راه افتادم. دنبالم آمد.« )صفحه 3۶(
* »خبرنگار از آن چشمک های آمریکایی می زند و از 
آن اداهای آمریکایی درمی آورد و می زند به پشتم و می 
گوید: »شما اطلاعات وسیعی دارید. اجازه می دهید 
یکی دو کلمه با هم دربــاره انقلاب و این آتش سوزی 
حرف بزنیم؟« و اشــاره می کند به دوربین چی. حالا 
من می کشمش کنار. دلم گرفته. افسرده شده ام. با 
اندوه }به انگلیسی{ می گویم: »تمام گزارش هایی که 
دادی دروغــه. نه شهر غارت شده و نه جایی بیخودی 
سوخته یا به آتش کشیده شده. بیا برو ببین، صد جا 
بیشتر نشونت می دم که مردم می تونستن شیشه مغازه 
ها رو بشکنن و غارت کنن، ولی نکردن و فقط بانک ها 
و جاهایی که بنا به عقیده و ایمانشون، مرکز فساد 
و متعلق به مــزدوران شاه بوده یا خیال می کردن 
محل تجمع ساواکی ها بوده و همین 
طور مراکز بــزرگ پخش که متعلق 

به صهیونیست ها بوده، به آتش کشیده 
شده.« )صفحه های: 4۲- 43(

* »خیابـان هـا خلـوت نبـود؛ ولـی کسـی شـعار نمـی 
داد. همـه تنـد راه مـی رفتند. انـگار باید سـر قـرار حاضر 
مـی شـدند. همـراه مـردم و بـا مـردم راه افتـادم. جلـوی 
دانشـگاه کـه رسـیدم، دیـدم از آن طـرف هـم مـی آینـد. 
از بـالا، از پاییـن و رفتـم تـوی دانشـگاه. دسـته هـا بـه 
راه بـود... نطفـه هـای بحـث بسـته شـده بـود. بـازار 
بحـث گـرم بـود. همـه جـا، جابـه جـا، کُپـه کُپـه بـا هـم 
بحـث مـی کردنـد. شـلوغ بـود. کتـاب فـروش هـا داد و 
بیـداد راه انداختـه بودنـد؛ چایـی دارچینـی هـا ریختـه 
بودنـد؛ سـاندویچی هـا و کیکـی هـا داد مـی زدنـد: ... 
کیـک بخـور قـوی شـو، سـوار پهلـوی شـو... سـاندویچ 
 بختیـار کـش بخور، بـرو بـه جنـگ بختیـار بـی اختیـار...

ولوله بود.« )صفحه ۲۲0(
* »صبـح زود، یـک بـاره چـو افتـاد آقـا ایـن جاسـت؛ 
تـوی مدرسـه علـوی. دیشـب تـوی اخبـار دیـده بـودم. 
تـوی خیابـان هـا  از شـب گذشـته،  پاسـی  تـا  دیشـب 
پرسـه زده بـودم و هـی از خـودم پرسـیده بـودم: »آن 
افسـرها،  آن  سـربازها،  آن  هـا،  چـی  مسلسـل 
مـی  آقـا  دور  فـرودگاه،  در  کـه  بودنـد  کـه  هـا  آن 

ارتشـی؟« هلیکوپتـر  زهـرا،  بهشـت  بعـد  و   دویدنـد 
پیمـان گفـت: »مـن هـم مـی خواهـم بیایـم آقـا را ببینم.« 
از خانـه زدم بیـرون. خانـه خواهـرم بـودم. پیمـان هـم 
آمـد. از خورشـید تـا ایـران راهـی نبـود. وارد خیابـان 
ایـران کـه شـدم، دیـدم نـه، انـگار واقعیـت دارد. گیتـی 
کـه تلفـن کـرده بـود، اول بـاور نکـرده بودیـم، ولـی حـالا 
همـه داشـتند مـی رفتنـد. خیابـان پـر شـده بـود. پیمـان 
را قلـم دوش کـردم. شـعار شـروع شـد: »مـا همـه سـرباز 
خمینـی.« توایـم  فرمـان  بـه  گـوش  خمینـی،   توایـم 
جـای سـرک کشـیدن نبـود. تـوان دیـد مـن تـا حد پشـت 
گـردن و موهـای سـر نفـر جلویـی بـود و ایـن فاصلـه هـم 
بیشـتر از یـک وجب نبـود. حـالا همهمه بـود و قیـل وقال 
بـود و صلـوات بود کـه پشـت صلـوات فرسـتاده می شـد. 
 وقتـی رسـیدیم بـه حیـاط، ناگهـان چشـمم افتـاد بـه آقا.
آقـا آن جـا بـود. تـوی قـاب پنجـره بـود. دسـتش آرام و 
باوقـار حرکـت مـی کـرد... مثـل مـاه شـب چهـارده بود. 

آقـا مثـل کـوه دماونـد بـود... .« )صفحـه 371(

گروه ادب و هنر- »لحظه های انقلاب«عنوان کتابی از یک نویسنده گمنام نیست. نویسنده این 
کتاب را همه می شناسیم، او از آخرین بازماندگان نسل شاگردان جلال آل احمد بود و درست 
مانند استادش جلال، به سبک خودش زیست و به سبک خودش نوشت. سید محمود گلابدره 
ای نویسنده »لحظه های انقلاب« است، اثری که به اعتقاد صاحب نظران از نمونه های کم نظیر 
رمان خاطره در ایران  محسوب می شود و در تاریخ نگاری روزهای انقلاب نیز تقریبا بی نظیر است. 
نویسنده در این اثر، همانند چشمی بینا در میان مردم کوچه و خیابان پایتخت، کوشیده تمام 
افت و خیزهایی را که دیده است، به ثبت برساند. در واقع کتاب لحظه های انقلاب، برشی است 
از یک فرهنگ با همه مختصات لازم برای آن، مستندی است مکتوب با منابع گران بهای مردم 

شناسی که بسیار خواندنی است. این کتاب یکی از پرفروش ترین کتاب هایی است که 
درباره انقلاب نوشته شده است. گلابدره ای نگارش این کتاب را اواخر سال 1359 به 

اتمام رساند و در آن حوادث و وقایع شهریور تا بهمن 57 را به خوبی و با ذکر جزئیاتی 
مفید به تصویر کشیده است. وقایع روزهای پایانی حکومت پهلوی در این کتاب با 

نثری داستانی، توصیف شده   و محمود گلابدره ای مشاهدات خود از مبارزات 
مردمی را در قالب 3۸ روایت به تصویر کشیده است. روایت گلابدره ای از 

انقلاب، نکته هایی اساسی دارد که آن را به مفهوم "روایت خُرد" پیوند 
می دهد. در ادامه بریده هایی از »لحظه های انقلاب« را می خوانیم.


